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 فضالبنیتوثیق مشایخ  ةبررسی قاعد 

 1محمدمهدی محیسنی 

 2عادل محیسنی 

 چکیده   

درصورت قبول    باشند.فضال می برخی از علمای رجالی، قائل به قاعده توثیق مشایخ بنی

از راویان توثیق می امام حسن   شوند.این قاعده بسیاری  از  این قاعده، روایتی  مستند 

درمورد سند این روایت، اختلاف واقع شده است؛ برخی  است.  )علیه السلام(  عسکری

کردند و را قبول  انصاری، سند روایت  به    مثل شیخ  قائل  آیت الله خویی  مثل  برخی 

نیازها، سند  پیش  برخی  توضیح  از  مقاله پس  این  در  این روایت شدند.  ضعف سند 

یابیم که بر این کنیم و سپس از روایت درمیو قبول می  قرار داده  بررسیمورد  روایت را  

مطلب مهم    توان از روایت می  و در مقام بیان مطلب دیگری است.  قاعده دلالتی ندارد

این روایت   استظهار ما  دیگری را استظهار کرد؛ ن است که روایات راویان موثق آ  از 

می  مقبول  نتیجه   با   باشد.غیرامامی،  راویان این  از  نقل شده  روایات  از  بسیاری  گیری، 

 گردد. غیرامامی ثقه، مورد قبول و قابل استناد واقع می

فضال، توثیق عام، توثیق خاص، شلمغانی، امرعقیب الحظر، فطحیه، حسین بنی  کلیدواژه:

 بن روح

  

 
  طلبه سطح یک مدرسه علمیه امام خمینی)ره(تهران،  سئولنویسنده م 1

 استاد راهنما  2
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 مقدمه

باشد. توثیق عام مورد  توثیق خاص، توثیق عام می یکی از طرق اثبات توثیق راویان در علم رجال در کنار  

بسیاری از علمای متأخر واقع شده است. یکی از توثیقات عام که مورد اختلاف علما واقع شده، قاعده    توجه

مورد   ،حتی درصورت مجهول بودن  فضالبنی باشد. طبق این قاعده، مشایخ و اساتید  می  فضالبنی مشایخ    توثیق

 گیرند.وثوق واطمینان قرار می 

 مجهول  در کتب رجالی  از کسی روایت کنند که آن شخص   فضالبنی، هرگاه  طبق این قاعده  به عبارت دیگر 

می قرار  عام  توثیق  ذیل  قاعده  گیرد.باشد، وی  این  )علیه   ،مستند  امام حسن عسکری  به روایت  راجع  السلام( 

 باشد. می فضالبنی

 شود: مطرح می با توجه به نکات مذکور چندین سؤال 

 باشند و شیوه استدلالشان چیست؟قائلین به این قاعده چه کسانی می-

 السلام(، از لحاظ سندی صحیح است؟ آیا روایت منقول از امام حسن عسکری )علیه -

 کند؟می فضالبنیالسلام(، دلالت بر قاعده توثیق مشایخ آیا روایت منقول از امام حسن عسکری )علیه -

 کند؟السلام( بر قاعده فوق، بر چه مضمونی دلالت میدرصورت عدم دلالت روایت امام حسن عسکری )علیه -

های السلام( وپاسخ به پرسش )علیه روایت امام حسن عسکریومحتوایی    در این مقاله درصدد بررسی سندی     

 .  باشیممیفوق 

السلام( برای اثبات قاعده توثیق مشایخ  که از روایت امام حسن عسکری )علیه   یکی از فقهای برجسته معاصر

روایت زیر    هدر کتاب الصلو  شیخ مرتضی انصاری بوده است. جناب شیخ انصاری  ، کرده است   استفاده  فضالبنی

 را ذکر کردند: 

إذا زالت "رواه الشیخ عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه علیه السلام، قال:  ما  »

حتىّ يمضي مقدار ما يصليّ المصلّي أربع رکعات، فإذا مضى ذلك   وقت الظهرالشمس فقد دخل

فقد دخل وقت الظهر و العصر حتىّ يبقى من الشمس مقدار ما يصليّ أربع رکعات، فإذا بقي مقدار  
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  25،ص 2ق، ج1407) طوسي،  "ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتىّ تغیب الشمس

 ( 36و35، ص1ق، ج1415انصاری، ) «(

وجود دارد. با این حال  عن بعض أصحابنا  روایت فوق روایتی مرسل است؛ زیرا در سند روایت عبارت  

 د: در همان کتاب الصلوه و بعد از ذکر این روایت فرمودن شیخ انصاری

و هذه الرواية و إن کانت مرسلة إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحیح، و بنو فضّال  »

 ( 36و35، ص1ق، ج 1415انصاری، ) ممّن أمر بالأخذ بکتبهم و رواياتهم«

به دلیل وجود حسن بن  روایت فوق را  ،السلام( حسن عسکری )علیه  امام انصاری با استفاده از روایت  شیخ

 است. فضال و صحت سند تا او، پذیرفته و طبق آن فتوا داده

السلام( برای اثبات قاعده  دلیل دیگری نیز بر استفاده جناب شیخ انصاری از روایت امام حسن عسکری )علیه 

 وجود دارد. جناب شیخ در مکاسب روایت زیر را ذکر کردند:  فضالبنی توثیق مشایخ 

قال: "يؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاری عن أبي جعفر علیه السلام:  ...و»

قال رسول الله صلىّ اللّه علیه و آله: أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعین صباحاً يريد به الغلاء 

و عاملي،   676ق، ص1414)طوسي،  "للمسلمین، ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يکن کفّارةً لما صنع

 ( 366، ص4ق، ج1415)انصاری،  «425، ص17ق، ج1409

 ای به نام أبی مریم وجود دارد که در کتب رجالی زیرا در سند آن راوی   این روایت، روایتی ضعیف است؛

 بعد از ذکر روایت فرمودند: اما شیخ انصاری باشد. مجهول می 

قال العسکری علیه  » التي  الرواية مأخوذة من کتبهم  الظاهر أنّ  و  بني فضّال،  السند بعض  و في 

ذروا   و  رووا  بما  »خذوا  عنها:  عند سؤاله  کتبهم، السلام  في  ما  اعتبار  دلیل على  ففیه  رأوا«،  ما 

 ( 366، ص4ق، ج1415)انصاری،  «فیُستغنى بذلك

 السلام( را، دلیلی این متن شیخ کاملا گویای این مطلب است که ایشان روایت امام حسن عسکری )علیه 

 دانند. می فضالبنیاثبات قاعده توثیق مشایخ  برای
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الحدیث به شیخ انصاری اشکال کردند و سند حدیث امام حسن عسکری را  آیت الله خویی در معجم رجال  

توثیق    السلام( را قاصر از دلالت بر قاعدهضعیف شمردند؛ به علاوه اینکه ایشان روایت امام حسن عسکری)علیه 

 (68و67، ص1ق، ج1413)خویی،  اند.دانسته  فضالبنی مشایخ 

آیت الله ایروانی نیز در کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه، به این اختلاف در حجیت قاعده توثیق 

 (37و36، ص 1ق، ج1428)ایروانی،  اشاره کردند. فضالبنی مشایخ 

 بیان مصطلحات و معرفي برخي راويان

 .توثیق خاص و توثیق عام 1

شود. به عبارت دیگر گفته می   توثیق خاصهرگاه راوی با اسم و عنوان خاص خودش توثیق شود، به آن  

رجال،    السلام( و یا علمایمقصود از توثیق خاص آن است که در خصوص یک راوی معین از سوی ائمه)علیهم 

  فرماید: اینگونه می  شاندر کتاب رجال   ایبه عنوان مثال نجاشی در مورد راوی  رسیده باشد.الفاظ دال بر وثاقت وی  

 ( 176ق، ص1407)نجاشي،  « شیخ من أصحابنا، ثقة، له کتاب الفضائل.......  الدينوریزکار بن الحسن »

باشد چراکه یک راوی با اسم و عنوان مشخص توسط نجاشی توثیق گردیده این نوع توثیق، توثیق خاص می

 است.

 قرار دارد؛ در توثیق عام، توثیق درمورد جمع و یا گروهی خاص رسیده  توثیق عامدربرابر توثیق خاص،  

  تشخیص توثیق عام از توثیق خاص این است که به است که راوی مورد نظر میان آنان قرار دارد. پس ملاک  

  موضوع توثیق توجه کنیم؛ اگر موضوع توثیق در تعبیرهای رجالی عنوانی خاص و مشخص بود، توثیق خاص 

 باشد.باشد؛ اما اگر آن موضوع کلی بود، توثیق عام میمی

توثیق    به بیانی دیگر در توثیق خاص دلالت بر توثیق آن راوی دلالت مطابقی است؛ اما در توثیق عام دلالت از

کفایت    برای اثبات وثاقت راوی  )عام و خاص(،  بر هر یک از راویان دلالت تضمنی است. اما هر دو قسم توثیق

 ( 49، ص1ق، ج1413)خویی،  کند.( کند.)دلالت تصمنی مانند دلالت مطابقی بر اثبات وثاقت راوی کفایت میمی
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 ندارد؛   فضالبنی السلام( آن است که توثیق خاصی برای مشایخ  قدرمتیقن حدیث امام حسن عسکری )علیه 

توثیق عامی   السلام(،امام حسن عسکری )علیه   توان از ذیل روایت اما بحث ما در اینجا آن است که ببینیم آیا می

 توثیق کند؟ را فضالبنی استنباط کرد که مشایخ 

 حظر امرعقیب ال.2

را  کند و یا مکلف توهم منع از آن شیء. گاهی مولا از چیزی نهی میاین اصطلاح، اصطلاحی اصولی است 

  بیمار را از نوشیدن   ،کند. مانند وقتی که طبیب میدارد؛ وبعد از آن نهی و یا توهم نهی، مولا به همان شیء امر  

 و یا مریض متوهم شود که نباید آب بنوشد و در این هنگام  ؛:»آب بنوش«آب منع کند و سپس به بیمار بگوید

 ( 83ق، ص1440)مظفر،  این امر، امیرعقیب الحظر)امر بعد از نهی( نام دارد.:»آب بنوش«. طبیب به وی بگوید

کند و دلالتی بر  اصولیون از جمله مرحوم مظفر درمورد این نوع امر آن است که دلالت بر جواز مینظر اکثر  

 کند.وجوب نمی

 فرقه فطحیه .3

او   السلام(، پسر بزرگ ایشان عبدالله أفطح، ادعای امامت کرد و افرادی بهبعد از شهادت امام صادق )علیه 

رفت  گویند. با این حال طولی نکشید که عبدالله از دنیافطحیه یا أفطحیه میملحق شدند. به پیروان عبدالله أفطح، 

بازگشتند    السلام( و به دلیل اینکه فرزند و جانشینی نداشت، پیروان وی عموما به امامت و پیروی امام کاظم )علیه 

 ( 525و524، ص2ق، ج1404)کشی،  و این عقیده در همان بدو ظهور، زائل شد.

  ، به فرقه فطحیه ملحق شدند ولی عموما از این عقیده با مرگ عبدالله فضالبنیبرخی از بزرگان شیعه مانند  

 السلام( بازگشتند.دست کشیده و به امامت امام کاظم )علیه 

 فضال بني.4

فرزندانش علی،    باشند؛ آن چهار نفر حسن وچهار تن می،  فضالبنی در کتب رجالی شیعه، افراد خاندان  

 ( 244، ص16ق، ج1413)خویی،  باشند.احمد میمحمد و 
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بنی می خاندان  به شمار  از راویان شیعه  برخی  منسوبفضال،  بکر  بن  ربیعه  بن  تیملی  به فضال  که    روند 

(  359، ص12ج  همان،)  ؛گوناگون نقل کردند ، کتب و روایات بسیاری در موضوعات  فضالبنی  ( همان)شوند.می

 ( 54، ص6ج همان،) روایت ذکر شده است.  297فضال در سند بیش از علی  به طوریکه نام حسن بن

امام رضا  السلام(،از اصحاب امام موسی کاظم )علیه  فضالبنیشیخ طوسی و همچنین کشی معتقد بودند که 

طوسی و کشی   اند. همچنین شیخالسلام( بوده السلام( و امام حسن عسکری )علیه السلام(، امام هادی )علیه )علیه 

 (837و836، ص2ق، ج1404و کشی،  48و47صق،  1271)طوسی،  دانند.ایشان را مدح کرده و موثق می

طوسی،   شیخ  همچون  برخی  عقیده  رضا  فضالبنی به  امام  امامت  به  سپس  ولی  بوده  مذهب  فطحی   ،

  السلام( معتقد و جزو اصحاب ایشان گردیدند. السلام( و امام حسن عسکری )علیه السلام(، امام هادی )علیه )علیه 

 ( 48و47ق، ص1271)طوسی، 

 نوبختي .حسین بن روح5

  سومین نائب خاص از نواب أربعه در زمان غیبت صغری امام زمان )عج(  بن روح نوبختیبوالقاسم حسین  ا

  او به مدت بیست و یک سال نائب خاص حضرت بوده است. محمدبن عثمان دومین نائب خاص .  بوده است 

اش که منجر به مرگش شد، حسین بن روح را قائم مقام خود خواند و از شیعیان  زمان بیماریامام زمان )عج(، در  

 ( 371ق، ص1411)طوسی،  خواست پس از مرگش به او رجوع کنند.

اصحاب از  روح  بن  خاص  حسین  دستیار  همچنین  )علیه   و  عسکری  حسن  بوده امام  )ابن    اند.السلام( 

شیخ طوسی ایشان را از    د.مدح ایشان کرامات بسیاری نقل کردن   علما در  ( 423، ص4ق، ج1379شهرآشوب،  

 اند. و همچنین شیخ فرموده که ایشان در رفتار با مخالفان اهل تقیه بوده  اندزمانه خودشان دانسته   مترین مردعاقل

  چنین فرمودند:امام زمان )عج( در یکی از توقیعات خود در مورد حسین بن روح ( 384ق، ص1411)طوسی، 

های خويش را به  ها و خوشنودیشناسیم، خداوند تمام خوبيما او )حسین بن روح( را مي»

وی بشناساند و او را با عنايت خود خرسند گرداند. از نامه او آگاه شديم و به وی اطمینان 

داريم. او نزد ما دارای مقامي است که موجب شادی وی خواهد شد. خداوند احسان خود  

 ( 372ق، ص1411)طوسي،  .«را نسبت به وی زياد گرداند 
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 پردازیم.ترین اتفاقات دوران حسین بن روح، ماجرای شلمغانی بود که در مبحث بعدی به آن می از مهم 

 بن أبي العَزاقِر)شلمغاني(.محمدبن علي6

السلام( بود و از فقهای )علیه محمدبن علی بن أبی العزاقر معروف به شلمغانی از یاران امام حسن عسکری  

رفت؛ اما وی انتظار داشت بعد از محمدبن عثمان، او نائب خاص امام زمان)عج( باشد.  بزرگ امامیه به شمار می

  به همین دلیل پس از انتساب حسین بن روح، دچار حسادت و به دنبال آن راه انحراف را در پیش گرفت و به 

  نواب  ساخت و به حسین بن روح و دیگرکارشکنی با حسین بن روح پرداخت. به عنوان مثال سخنانی از خود می 

 گوید: نجاشی در رجال خود در مورد وی می ( 136ش، ص1378)صفری فروشانی،  داد.نسبت می

»محمدبن علي شلمغاني از شیعیان امامي بود اما به خاطر حسادت به حسین بن روح از مذهب امامیه 

های پست شد؛ تا جايي که از امام زمان توقیعي در خصوص او و برضد  خارج شد و وارد مذهب  

 (379و 378ق، ص1407)نجاشي،    او صادر شد. و توسط حاکم عباسي کشته و به دار آويخته شد.......«

بنی  فعالیت هنگامیکه حسین بن روح توسط  زندانی شد، شلمغانی فرصت را غنیمت شمرد و  های عباس 

 جوابی  1آنکه از امام خویش درمورد ادعاهای شلمغانی   به خاطرخودش را علیه شیعیان گسترده کرد. شیعیان نیز  

ذم   سرانجام امام زمان )عج( از طریق حسین بن روح، توقیع زیر را در  دریافت نکرده بودند، سردرگم شده بودند.

 و در پاسخ به ادعاهای شلمغانی صادر کردند: 

محمد بن علي، معروف به شلمغاني، از کساني است که خداوند کیفر او را تعجیل کند و  ...»

مهلتي به او عطا نفرمايد. او از اسلام منحرف شده و خود را از آن جدا ساخته است. وی از  

خد  مرتد  دين  ميا  ادعاهايي  و  دارد. شده  متعال  خداوند  ذات  انکار  بر  دلالت  که  کند 

آورد و متخلف بزرگي است. آنان  ها را بر زبان ميکند. باطلپردازی و دروغگويي ميدروغ 

دهند در خطای محض بوده و مسلما در خسرانند. درحقیقت برائت که به خدا نسبتي باطل مي

الله و سلامه علیهم  پیامبر و خاندان گرامیش صلوات  و  متعال  را در محضر خداوند  خود 

 
،  8ج ق،1385،فی التاریخ دانست.)ابن أثیر، الکاملخدا در انسان بود.و هدف خدا از حلول را اثبات تعالی خدا مییکی از عقاید شلمغانی، ادعای حلول  1

 (218ص
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فرستیم، ميلعن    ني(به او )شلمغام.داري ای با شلمغاني( اعلام مياجمعین )از هر گونه رابطه

 ( 410ق، ص1411)طوسي،  «..... و لعنت دائم خداوند بر او باد

 السلام()حديث امام حسن عسکری علیه  فضالبنيبررسي مستند قاعده توثیق عام مشايخ 

 الف( بررسي سندی

که   قاعده  این  استناد کردهشیخ  مستند  آن  به  امام حسن عسکری)علیه است   انصاری    السلام( ، روایت 

 کنند:باشد؛ این روایت را شیخ طوسی در کتاب الغیبه خود چنین نقل میمی

يَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ أَبوُ الْحسَُیْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنيِ عَبْدُ اللَّهِ الْکوُفيُِّ خَادِمُ الشَّیْخِ الْحسَُیْنِ بْنِ رَوْحٍ رضَِ»

مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِیهِ   قَالَ سُئِلَ الشَّیْخُ يَعْنيِ أَبَا الْقَاسمِِ رضَيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ کُتُبِ ابْنِ أَبيِ الْعَزَاقِرِ بَعْدَ

أَبوُ   فیِهَا مَا قَالَهُ  أَقُولُ  فَقَالَ  بُیوُتنَُا مِنْهَا ملَِاءٌ  وَ  بکُِتُبِهِ  نعَْمَلُ  فَکَیْفَ  لَهُ  فَقِیلَ  بْنُ  اللَّعْنَةُ  الْحَسَنُ  مُحَمَّدٍ 

فَقَالَ خُذُوا بِمَا    وَ بُیوُتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ.  بکُِتُبِهمِْ  کُتُبِ بَنيِ فَضَّالٍ فَقَالوُا کَیْفَ نعَْمَلُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ  ععَليٍِّ  

 ( 390و389ق، ص1411)طوسي،  .«رَوَوْا وَ ذَروُا مَا رَأَوْا

 در وسائل ذکر کردند:  شیخ حرعاملی  سلسله راویان،همچنین این روایت را با همین 

الْغَیْبَةِ عَنْ أَبيِ الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الکْوُفِيِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحسَُیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فيِ کِتَابِ  »

فَقَالَ خُذُوا   -أنََّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنيِ فَضَّالٍ  بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبيِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ ع

 ( 102، ص27ق، ج1409)عاملي،  «بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.

  مستند این قاعده از حسین بن روح نقل شده است و قبل از بررسی محتوایی روایت لازم است سند روایت 

 را بررسی کنیم. برای بررسی سند، باید یکایک راویان را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

 )شیخ طوسي(طوسي محمّد بن الحسن بن علي .1

باشند. ایشان نویسنده دو محمدبن الحسن معروف به شیخ طوسی، از مشهورترین فقها و محدثان شیعه می 

توثیق   وثاقت ایشان از مسلمات نزد شیعه است؛ با این حال به  باشند.های چهارگانه حدیثی شیعه می کتاب از کتاب
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أبو جعفر جلیل في أصحابنا، ثقة عین،    »محمد بن الحسن بن علي الطوسي  نجاشی درمورد ایشان توجه کنید:

 ( 403ق، ص1407)نجاشي،   ...« من تلامذة شیخنا أبي عبد الله. له کتب 

 .حسین بن روح2

شد. در اثبات وثاقت وی همین بس که ایشان از نائبین خاص حضرت حجت شرح حال وی در بالا ذکر  

 اند. )عج( و امین و مورد اعتماد ایشان بوده

 )معروف به أبوالحسین بن تمّام(  تماّم  محمدبن علي بن الفضل بن. 3

 فرماید: وی توسط نجاشی توثیق شده است؛ نجاشی در مورد ایشان می

الفضل بن  بن علي  بن فرخبن    »محمد  داذمهر  بن  بنداذ  بن  بن سکین  بن  تمام  میاذرماه  بن  زاذ 

ثقة، عینا، صحیح الاعتقاد، جید   شهريار الأصغر، و کان لقب بسکین بسبب إعظامهم له. و کان 

 ( 385ق، ص1407)نجاشي،    التصنیف. له کتب...«

 .عبدالله کوفي4

دارد. عبدالله کوفی در کتب رجالی مجهول  وی خادم حسین بن روح بوده و در سلسله سند این روایت قرار  

خاص زمان    ؛ اما با توجه به شرایطباشد؛ چرا که در کتب رجالی هیچ مدح و یا ذمی در خصوص وی نداریممی

چرا که در آن ؛  توان ادعا کرد که عبدالله کوفی آدم قابل اطمینان و رازداری بوده است نیابت حسین بن روح، می

سیاسی علیه امام زمان )عج( و شیعیان بوده است؛ خصوصا حسین بن روح که نائب خاص زمان فضای خفقان  

وظایف خاصی نیز    گرفت. همچنین ایشان به عنوان نائب خاص امام،حضرت بود، تحت نظارت بیشتری قرار می

 داشتند که نیاز به دیدارهایی مخفی و خصوصی با یاران نزدیک حضرت و حتی خود حضرت بود.

آید که نسبت به  بود، چنین برمی  و مورد اعتماد امام عصر  به همین دلیل، از حسین بن روح که انسان عاقل

 نزدیکانش از جمله خادم خودش محتاط باشد و آنها را با دقت و وسواس خاصی انتخاب کند.
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 پس مشخص شد عبدالله کوفی از افراد مورد اعتماد بوده و در رازداری و وفادار بودن وی شک نیست؛ اما 

 کند.صدحیف که همه اینها برای اثبات وثاقت وی کفایت نمی

السلام( بررسی شدند، مشخص شد که همه آنها به غیر از حال که راویان روایت امام حسن عسکری )علیه 

میاندتوثیق شده عبدالله کوفی   عبدالله کوفی شخصی مجهول در کتب رجالی  اینکه  به خاطر  باشد، روایت . و 

 توان به آن عمل کرد. باشد و نمیمی ضعیف

قائل به ضعف سند این    به دلیل مجهول بودن عبدالله کوفی،  ،حدیث معجم رجال ال  آیت الله خویی در کتاب

 روایت شدند:

بما روی عن الإمام العسکری ع أنه قال:   .و منهم: بنو فضال: استدل على وثاقة من رووا عنهم»... 

المسلمات، فذکر في أول  خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا و أرسل شیخنا الأنصاری هذا إرسال 

إن و  الرواية  و هذه  قال:  بعض أصحابنا،  فرقد عن  بن  داود  لرواية  تعرض  حینما  کانت   صلاته 

  ه. مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحیح، و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بکتبهم و روايات

أقول: الأصل في ذلك ما رواه الشیخ عن أبي محمد المحمدی، قال: و قال أبو الحسن بن تمام: 

يعني أبا    -حدثني عبدالله الکوفي خادم الشیخ الحسین بن روح رضي الله عنه، قال: سئل الشیخ  

ما ذم و خرجت فیه اللعنة، فقیل له: فکیف عن کتب ابن أبي العزاقر بعد    -القاسم رضي الله عنه  

نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ص، و قد سئل  

عن کتب بني فضال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟ فقال ص: خذوا ما رووا، و ذروا  

)خويي،    ...«عتماد علیها، فإن عبد الله الکوفي مجهولما رأوا لکن هذه الرواية ضعیفة لا يمکن الا

 ( 68و67، ص1ق، ج1413

 اما اصحاب، طبق فرموده شیخ طوسی به این روایت عمل کردند: 

الشیعة مثل الفطحیة، و الواقفة، و الناووسیة و غیرهم نظر فیما يرويه:فإن   و إذا کان الراوی من فرق» 

کان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به.و إن کان هناك خبر 

آخر يخالفه من طريق الموثوقین، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.و إن کان  
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ما رووه لیس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا کان  

ولاجل ما قلناه عملت  متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن کان مخطئا في أصل الاعتقاد.

الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد الله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلى بن  

عیسى   بن  وعثمان  حمزة،  والطاطريون  ،أبى  سماعة  وبنو  فضال  بنو  رواه  بما  هؤلاء  بعد  ومن 

 ( 150، ص1ق، ج1417)طوسي،  ...«وغیرهم

 هعمل کرد  ، به صورت مشروطکردند  روایت   فضالبنی شیخ در متن بالا فرموده است که اصحاب، به آنچه  

السلام( عمل کردند. زیرا امام حسن  )علیه   به روایت امام حسن عسکری  ،به اینکه اصحاب  است؛ و این اشاره دارد

 « خذُُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا... »فرمودند:  فضالبنیدر مورد    السلام( همانطور که در بالا گفته شدعسکری )علیه 

فرموده  و طبق  ؛  عمل کنید  فضالبنیاین فرمایش امام یعنی به روایات نقل شده توسط  (  390ق، ص1411)طوسي،

توان نتیجه گرفت که اصحاب به  اند. پس مینقل کردند، عمل کرده  فضالبنییاتی که  روا  شیخ طوسی، اصحاب به

وجود   فضالبنی . زیرا روایت دیگری در باب قبول مرویّات  السلام( عمل کردندروایت امام حسن عسکری )علیه 

 ندارد. 

. در نتیجه به آن عمل کردند فقها مشهور شیخ طوسی،  فرمودهپس این روایت با اینکه ضعیف است اما طبق 

 گردد. ضعف حدیث به خاطر عمل اصحاب )شهرت عملیه( انجبار می

الصوم، دلیل دیگری برای قبول روایت     کردند که آن دلیل، جناب  بیانآیت الله شبیری زنجانی در کتاب 

که از عبدالله کوفی نقل   )ابن تمام(   بن فضل بن تمام  علی  محمدبن  ایشان،  بیانکند. به  عبدالله کوفی را توثیق می

نقل  اعتماد   و موردفقط از افراد ثقه  شرعی  که در چنین مسائل مهم تی والا و جلیل القدر بودهشخصیاست،   کرده

 کرد. نمیکرده است؛ و در این مسئله اگر ابن تمام، از عبدالله کوفی مطمئن نبود، از وی این روایت را نقل  می

 ( 224ص ،2ش، ج1389)شبیری زنجانی، 

گردد؛ البته که در  شود و دیگر روایت ضعیف نمیتوثیق می  اگر فرمایش ایشان را قبول کنیم، عبدالله کوفی

شود؛ چراکه ضعف  توثیق عبدالله کوفی، بازهم روایت مقبول واقع می  گفته شد که حتی در صورت عدم قبول  بالاتر

 گردد. عمل اصحاب انجبار میروایت به خاطر 
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 ب( بررسي دِلالي روايت )بررسي محتوايي(

ابتدا شرح حالی کلی از روایت بیان    کنیم؛را بررسی می  محتوایی حدیث   پس از اثبات مقبولیت روایت،  اکنون

 کنیم:می

الْکوُفيُِّ خَادِمُ الشَّیْخِ الْحسَُیْنِ بْنِ رَوْحٍ رضَيَِ اللَّهُ عَنْهُ »وَ قَالَ أَبوُ الْحسَُیْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنيِ عَبْدُ اللَّهِ  

 خَرَجَتْ فِیهِ قَالَ سُئِلَ الشَّیْخُ يَعْنيِ أَبَا الْقَاسمِِ رضَيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ کُتُبِ ابْنِ أَبيِ الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ

نَعْ فَکَیْفَ  لَهُ  فَقِیلَ  بْنُ  اللَّعْنَةُ  الْحَسَنُ  أَبوُ مُحَمَّدٍ  فیِهَا مَا قَالَهُ  أَقُولُ  فَقَالَ  بُیوُتنَُا مِنْهَا ملَِاءٌ  وَ  بکُِتُبِهِ  مَلُ 

فَقَالَ ص خُذُوا    وَ بُیوُتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ.  کُتُبِ بَنيِ فَضَّالٍ فَقَالوُا کَیْفَ نعَْمَلُ بکُِتُبِهمِْعَليٍِّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ

 ( 390و389ق، ص1411)طوسي،  .«ا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْابِمَ

 همانطور که در بالا ذکر شد، شلمغانی از علمای بزرگ امامیه بود و تالیفات بسیاری داشت و از راویان بود.

شرایطی،  سپس او دچار فساد عقیده شد و به عناد با امام زمان )عج( پرداخت و گرفتار لعن حضرت شد. در چنین  

انحراف عقیده   مردم برای کسب تکلیف نزد حسین بن روح آمدند؛ چراکه یکی از علمای بزرگ آن زمان دچار

با کتب و احادیثی    خواهند بدانند که با این شرایط،شده و مورد لعن امام عصر )عج( واقع شده است. حال مردم می

شوند و به ایشان  می  که شلمغانی روایت کرده است، چه کنند. مردم پاسخ سوال خود را از حسین بن روح جویا

 هایشان وجود دارد. شوند که تألیفات زیادی از شلمغانی در خانه متذکر می 

  دهد و در اینجا حدیث می   فضالبنی حسین بن روح، جواب مردم را با تشبیه ماجرای شلمغانی به ماجرای  

حکم مسئله شلمغانی مانند حکمی »  فرماید:حسین بن روح می  کند.را نقل می  السلام( امام حسن عسکری )علیه 

نیزسوال    السلام( دادند. از امام حسن عسکری )علیه   فضالبنی السلام( در رابطه با  )علیه است که امام حسن عسکری  

شان  خانه   در  فضالبنیعمل کنیم در حالیکه تألیفات و آثار زیادی از    فضالبنیشد که چگونه به کتب و روایات  

 «1" .شان عمل کنید و به عقایدشان توجه نکنیدبه روایات " پاسخ دادند:است؟ امام 

 
 (390و 389ص ق،1411طوسی،  ) خذُوُا بِمَا روََواْ وَ ذَروُا مَا رَأوَْا 1
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 چنین برداشت کردند که امام به صورت مطلق ،  خذُُوا بِماَ رَووَْا وَ ذَرُوا مَا رَأَواْعبارت    قائلین به قاعده، از

 فضالبنی دیگر راویان، به صرف آنکه سندروایتی تارا قبول کنید؛ یعنی فارغ از    فضالبنی امر فرمودند که روایات  

نقل شده، واجب است به آن روایت عمل کنید. )آن    فضالبنی صحیح بود و اطمینان پیدا کردید که آن روایت از  

 کند. ، دلالت بر توثیق مشایخ ایشان میفضالبنی و امر امام به عمل به روایات نقل شده از    روایت را أخذ کنید.( 

 شوند.( از آنان روایت کردند، توثیق می فضالبنی )یعنی افرادی که 

 :باشد می  فضالبنیتوثیق عام مشایخ  به باور آیت الله خویی، شیخ انصاری قائل به قاعده

بما روی عن الإمام العسکری ع أنه قال:   .و منهم: بنو فضال: استدل على وثاقة من رووا عنهم»... 

المسلمات، فذکر في أول  خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا و أرسل شیخنا الأنصاری هذا إرسال 

إن و  الرواية  و هذه  قال:  بعض أصحابنا،  فرقد عن  بن  داود  لرواية  تعرض  حینما  کانت   صلاته 

ه.  مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحیح، و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بکتبهم و روايات

 ( 67، ص1ق، ج1413خويي، ) ....«أقول

 اند که برخی قائل به قاعده توثیق همانطور که مشخص است، آیت الله خویی در ابتدای مطلب فوق فرموده

باشد؛ سپس در ادامه متن، شیخ  السلام( میاند و مستندشان روایت امام حسن عسکری)علیه شده  فضالبنیمشایخ 

 خوانند. از قائلین به این قاعده می انصاری را

اند؛  نبوده   فضالبنی آید، آن است که ایشان قائل به قاعده توثیق مشایخ  اما چیزی که از متن شیخ انصاری برمی 

 اند. متن ایشان در کتاب الصلوه چنین است:بوده فضالبنی بلکه ایشان قائل به تصحیح مرویّات 

و هذه الرواية و إن کانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحیح، و بنو فضّال ممّن ...»

 ( 36، ص1ق، ج1415)انصاری،  «أمر بالأخذ بکتبهم و رواياتهم

 باشد: و متن ایشان در مکاسب چنین می
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فضّال، و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من کتبهم التي قال العسکری علیه و في السند بعض بني  ... »

کتبهم،  في  ما  اعتبار  دلیل على  ففیه  رأوا«،  ما  ذروا  و  رووا  بما  »خذوا  عنها:  عند سؤاله  السلام 

 ( 366، ص4ق، ج1415)انصاری،  «فیُستغنى بذلك

  را  فضالبنیدر متن کتاب الصلوه، شیخ انصاری فرمودند که توسط امام امر شده است که روایات و کتب  

السلام(، فرمودند که این روایت  أخذ کنیم. همچنین در مکاسب ایشان بعد از ذکر روایت امام حسن عسکری )علیه 

 نقل کردند.  فضالبنیدلیلی است برای قبول روایاتی که 

وجود ندارد و چیزی که از ظاهر متن شیخ پیداست،    فضالبنیای به مشایخ  در سخنان شیخ، مطلب و یا اشاره 

 را توثیق کنند.  فضالبنی هستند بدون آنکه مشایخ  فضالبنی این است که ایشان در مقام تصحیح مرویّات 

در مقام تصحیح السلام(،  روایت امام حسن عسکری )علیه   آن است که  شیخ انصاری  استظهار  به عبارت دیگر،

 باشد؛ بدون آنکه مشایخ ایشان را توثیق کند.می فضالبنی   مرویّات

بر تصحیح همچنین  و    فضالبنی بر قاعده توثیق مشایخ    ،السلام( )علیه   اما صحیح آن است که روایت امام

کند؛ بلکه همانطور که از شواهد و قرائن موجود در روایت پیداست، امام در مقام  نمیدلالت    فضالبنی  مرویّات

  آن شخص امامی نباشد اما زند؛ یعنی اگر  بیان این نکته است که فساد عقیده شخص، ضرری به وثاقت او نمی

  زند.راستگو باشد و به اخبار وی اطمینان شود، غیرامامی بودن او ضرری به وثاقتش نمی 

  السلام(، بعد از توهم حظر توسط مردم واقع شده است؛ به بیانی دیگر، این امر امام حسن عسکری )علیه 

 ولی امر خود رجوع کردند، به 1و شلمغانی(، پس از فساد عقیده این افراد فضالبنیچراکه مردم در هردو ماجرا )

توان به روایاتشان عمل کرد؟ این سوال و سوال خود را پرسیدند که آیا با وجود انحراف عقیده این افراد، هنوز می

 باشد.شان از حظر و منع امام میمردم نشان دهنده توهم 

دلالت بر وجوب ندارد تا قول قائلین به قاعده توثیق مشایخ    رَووَْا وَ ذَرُوا مَا رأََوْا«خذُوا بمَِا  » پس این امر  

  ؛ صحیح باشد؛ بلکه این امر دلالت بر جواز دارد   ( فضالبنی )تصحیح مرویاّت    و یا قول شیخ انصاری  فضالبنی

 توهم حظر است. چراکه این امر در مقام دفع

 
 ، فطحی مذهب شدن آنهاست. فضالبنیمنظور از فساد عقیده  1
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 مرویّات  ندارد و همچنین دلالتی بر تصحیح فضالبنی مشخص شد که روایت دلالتی بر قاعده توثیق مشایخ 

باشد ومشایخ ایشان را  می  فضالبنیفقط دلیلی بر توثیق خود    ،. و همچنین مشخص شد روایت ندارد  فضالبنی

 کند.توثیق نمی

  توان فهمید که فساد عقیده، ضرری به روایت می، مطلب مهمی برداشت کرد. از  توان از روایت اکنون می 

ملا   باشد.و هم مناط آن حکم، از متن روایت و قرائن حالیه قابل برداشت میحکم    هم  زند؛ زیراوثاقت افراد نمی

 أحمدنراقی نیز چنین استظهاری از روایت داشتند: 

»الثالث عشر: ما رواه الشیخ في کتاب الغیبة بسند عال صحیح، عن أبي جعفر الثاني علیه السلام  

دل بالإجماع المرکب على وجوب الأخذ  .  في بني فضال، أنه قال: »خذوا بما رووا و دعوا ما رأوا«

 ( 466ق، ص1417)نراقي،  بقول کل من کان ثقة و إن لم يکن إمامیّا.«

ضرری   غیرامامی بودن راوی،ایشان در این مسئله ادعای اجماع مرکب کردند که ثقه بودن راوی مهم است و  

 دانند. می  السلام( زند. ملا أحمد نراقی مستند این حکم را، روایت امام حسن عسکری)علیه به وثاقت وی نمی

 نتیجه جمع بندی و 

)علیه  عسکری  امام حسن  قاعدهروایت  بر  دلالتی  اما  است  مقبول  سندی  لحاظ  از  مشایخ    السلام(  توثیق 

بلکه  بنی ندارد؛  انحراف عقیدهفضال  این است که روایات راویانی که دچار  یادلالت آن بر  طور خلاصه  به   اند 

 گردد.روایات راویان موثق غیرامامی، مقبول واقع می 

می  مقبول  غیرامامی  راویان  روایات  از  بسیاری  نتیجه،  این  به  توجه  قرار می با  استفاده  مورد  و   گیرد.گردد 

 شوند. فضال نیاز به دلیل دیگری برای توثیق دارند و با این روایت توثیق نمیهمچنین با توجه به نتیجه، مشایخ بنی 

  



16 
 

 فهرست منابع

 8ج ،1« بیروت: دارصادر، چالکامل فی التاریخ » ق(،1385علی بن محمد، )  ابن أثیر، .1

 4ج ،1چ، علامه: قم« المناقب » ق(،1379محمدبن علی، ) ابن شهرآشوب، .2

 1ج، 1، چکنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری قم: «کتاب الصلوه» ق(،1415) انصاری، مرتضی، .3

 4ج ،1، چکنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری « قم: کتاب المکاسب ق(، »1415)انصاری، مرتضی، . 4

 1ج ،2، چمدین « قم: دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه (، »ق1428)ایروانی، محمدباقر،  .5

« قم: مرکز نشرالثقافه الاسلامیه  معجم رجال الحدیت و تفصیل طبقات الرواه »  ق(،1413)  خویی، سیدأبوالقاسم،  .6

 16و12و6و1، ج2فی العالم، چ

سیدموسی،7 زنجانی،  شبیری  الصوم»  ش(،1390-1389).  زنجانی،  کتاب  شبیری  الله  آیت  حضرت  دفتر  قم:   »

 2ج السلام،امام محمد باقر علیه انتشارات مرکز فقهی 

پایان سده سوم« مشهد:  غالیان»  ش(،1378)  صفری فروشانی، نعمت الله،  .8 تا  برآیندها  : کاوشی در جریانها و 

 1بنیاد پژوهشهای اسلامی، چ، آستان قدس رضوی 

 1« قم: دارالثقافه، چمالیق(، »الأ1414) طوسی، محمدبن حسن، . 9

 1« نجف: مکتبه المرتضویه، چالفهرست » ق(، 1271)  طوسی، محمدبن حسن،. 10

 2، ج4« تهران: دارالکتب الاسلامیه، چتهذیب الاحکام » (،ق1407)  طوسی، محمدبن حسن،. 11

،  1، چمؤسسة البعثة الفلم والالواح الحساسة قم:  «  الفقه  أصولفی  عده  ق(، »1417). طوسی، محمدبن حسن،  21

 1ج

 1المعارف الاسلامیه، چ دار« قم: الغیبه »کتاب  ق(،1411)  طوسی، محمدبن حسن،. 13



17 
 

البیت علیهم السلام و مستدرکها« قم: مؤسسه    وسائل الشیعه(، »ق1409). عاملی، محمدبن حسن،  14   ، 1، چآل 

 27و17ج

 2ج ،1« قم: موسسه آل البیت،چاختیار معرفه الرجال» ق(،1404) . کشی، محمدبن عبدالعزیز،15

ق(، »اصول الفقه فی مباحث الالفاظ و الملازمات العقلیه و مباحث الحجه و الاصول  1440محمدرضا، ). مظفر،  16

 19العملیه« قم: موسسه بوستان کتاب، چ

دفتر انتشارات اسلامی    )رجال نجاشی(« قم:  الشیعه فهرست أسماء مصنفی(، »ق1407. نجاشی، أحمدبن علی، ) 17

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

محمدمهدی،  .18 أحمدبن  قواعدالأحکام »  (،ق1417)  نراقی،  بیان  فی  قم:  عوائدالأیام  تبلیغات  «  دفتر  انتشارات 

 1چ اسلامی حوزه علمیه قم،

 


